
ایـــن مرد کـــه پیرزن تنهـــا را قربانی ســـرقت پول هایش کرده و بدنـــش را در باغچـــه دفن کرده 
بود، پای میز محاکمه ایســـتاد و به تشـــریح جنایت تکان دهنده پرداخت. وی در دادگاه اشـــک 

پشیمانی ریخت.

قاتل در جلسه دادگاه اشک تمساح ریخت

راز نحس در خانه زن تنها
 پنجشنبه، 21 اردیبهشت 1402
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  سال بیست و نهم
 شماره 8182

حکـــم اعدام ۳ نفـــر از اعضـــای بانـــد بزرگ ترین کارتـــل توزیع 
کوکائیـــن در کشـــور پـــس از طـــی مراحـــل قانونـــی صبـــح روز 

گذشـــته اجرا شـــد.
 قاچاق مـــواد مخدر یک تجـــارت غیرقانونی جهانی اســـت که 
جزو جرایم ســـازمان یافته محسوب می شـــود. پلیس مبارزه با 
مـــواد مخدر به طور مـــداوم بازارهای مواد مخـــدر غیرقانونی را 
زیر نظر دارد کـــه یکی از این بازارها ماده مخدر کوکائین اســـت 
که از نظر قیمتی بســـیار گـــران بوده و ورود بـــه کارتل آن کار هر 
کســـی نیســـت. طبق آمارهای جهانی، ســـالانه تـــا 17 میلیون 
نفر در سراســـر جهـــان از کوکائین اســـتفاده می کنند.ایران نیز 
از ایـــن بازار دور نبوده و در اردیبهشـــت ماه ســـال ۹۳ بود که ۶ 
نفر از اعضـــای باند توزیع مـــواد مخدر پنجـــک در حوالی کرج 
در حالی دســـتگیر شـــدند که ســـرکرده اصلی این بانـــد با ۳2 
ســـال ســـن به دلیل 40 میلیاردی شـــدن اموالش، بـــزم بزرگی 
برگـــزار کرده بـــود و تنها همین جشـــن یک میلیـــارد تومان در 

آن زمـــان برای حســـین پنجک هزینه داشت.حســـین پنجک، 
ســـرکرده این باند از 22 ســـالگی در زمینه حمـــل و توزیع مواد 
مخـــدر یک دهه فعالیت داشـــته اســـت. او در همین یک دهه 
تنها 17 بار دســـتگیر و ســـپس آزاد شـــده بود. اما هر روز نامش 
بزرگ و بزرگ تر شـــد. آنقدر که به حســـین پنجک لقب سلطان 

کوکائین داده شد.
آل کاپـــوی ایـــران بـــه دلیـــل همـــان 17 دســـتگیری قبلی فکر 
می کـــرد کـــه دوبـــاره روزی آزاد خواهد شـــد. مردی کـــه جدای 
از چندین دســـتگاه خودروی لکســـوس، جنســـیس و… دارای 
یـــک قایـــق تفریحی لوکـــس در یکـــی از بنادر شـــمالی کشـــور 
هم بوده است.ســـرانجام او، ســـال ۹۳ دستگیر شـــد که برادر 
کوچک تـــرش جـــای او را گرفت تا اینکـــه بعد از حـــدود 20 ماه 
پنجک کوچک نیز دســـتگیر شـــد و حالا صبح دیروز حســـین، 
بـــرادر کوچک تـــرش و یکی دیگـــر از اعضـــای این کارتـــل مواد 
مخـــدر بعد از طی شـــدن مراح قانونـــی به دار آویخته شـــدند.
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زن تنها وقتی از مرد همسایه کمک خواست، تصور نمی کرد 
کلید شماره معکوس برای مرگش را فشرده باشد.

یادگار های جاهلی

گزارش ویژه

ســـلطان غم مادر، بمیرد آنکـــه می خواهد مـــرا ویران ببینیـــد، به قربان 
وفـــای ســـگ، ای کاش قلب هـــا هـــم چهـــره داشـــتند و.... در گذشـــته 
ایـــن متن هـــا را افـــراد در زندان روی بـــدن خود بـــا ســـوزن داغ و جوهر 
خالکوبی می کردند تا یادگار روزهای جاهلیتشـــان باشـــد امـــا این روزها 
کـــه خالکوبی اســـم تتو به خـــود گرفته اســـت، شـــکل های جدیدی هم 

پیدا کرده اســـت.
اگـــر روزی تنهـــا خلافـــکاران و زندانیـــان خالکوبی می کردنـــد، این روزها 
در کشـــور مـــا، تتو رواج زیـــادی پیدا کـــرده و افـــراد در اقشـــار مختلف از 
آن اســـتفاده می کننـــد با این تفاوت کـــه در روزگاران گذشـــته مجرمان و 
زندانیان خالکوبی هایشـــان را برای درس عبرت یـــا موضوع خاصی روی 
بـــدن خود بـــه یادگار می گذاشـــتند تا با دیـــدن آن، یا از خـــلاف منصرف 

شـــوند یا یاد عشـــق، محبوب و عزیز خـــود بیفتند.
امـــا وقتـــی تتوهای تـــن مجرمـــان و زندانیـــان کنونـــی را می بینیـــم این 
موضوع مشـــخص می شـــود کـــه تصاویـــر حک شـــده روی دســـت آنها از 
قبیل سیمپســـون ها، تک چشـــم شـــیطان، اســـلحه جنگی و... نه تنها 
به عنوان درس عبرت برایشـــان نیســـت بلکه از کرده خود شـــاد هستند 

و احســـاس گنده بـــودن بـــا آن می کنند.
خالکوبی هـــای مجرمـــان و زندانیـــان اگر در گذشـــته تراژدی محســـوب 

می شـــد امـــروز تبدیل بـــه کمدی خنده دار شـــده اســـت.

خالکوبی های خنده دار 
روی بدن مجرمان مخوف

اعدام سلطان سفید

 حکم اعدام باند پنجک، بزرگ ترین 
کارتل کوکایین کشور اجرا شد

 خسارت 500 میلیاردی 
آتش سوزی در دانشگاه

 دانشـــکده عمران دانشـــگاه صنعتی 
و  ه  شـــد یـــق  حر ر  چـــا د یف  شـــر
آزمایشـــگاه مکانیک با همه وســـایل 

آن ســـوخت.
آزمایشـــگاه  مـــاه،  اردیبهشـــت   19 روز 
مکانیـــک دانشـــکده عمـــران دانشـــگاه 
صنعتی شـــریف به علت اتصـــال تابلوی 
بـــرق دچـــار آتش ســـوزی شـــد. همین 
مســـأله باعث شـــد تا کلاس هـــای صبح 
بـــه محـــل  آن روز دانشـــکده عمـــران 

دیگـــری منتقل شـــود.
روز گذشـــته رســـول جلیلـــی، رئیـــس 
ره  بـــا ر د یف  شـــر صنعتـــی  ه  نشـــگا ا د
خســـارت های وارد شـــده بـــه دلیل این 
آتش ســـوزی اظهار کرد: این آتش سوزی 
خســـارت زیـــادی داشـــته و حتـــی هنوز 
نیـــز شـــرایط در محـــل حادثـــه پایـــدار 

است. نشـــده 
علی بخشـــی، رئیس دانشکده عمران 
این دانشـــگاه اما خبـــر داد کـــه برآورد 
اولیه خســـارت ناشـــی از آتش ســـوزی 
آزمایشـــگاه پیشـــرفته مکانیـــک خاک 
بین 8 تـــا 10 میلیـــون دلار یعنی حدود 
400 تـــا 500 میلیـــارد تومـــان محاســـبه 

شـــده است.

دزد، استاد خودخوانده 
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 ناهیـــد پـــروری / کســـی کـــه مدعـــی بـــود اســـتاد زبان 
انگلیســـی اســـت و موفق شـــده بود بـــدون هیچ مدرک 
آموزشـــی، تعدادی دانـــش آموز برای یادگیـــری زبان دور 
خود جمـــع کند، از یک حســـینیه در محـــدوده خیابان 
نیروهوایی دســـت به سرقت 4 شـــمش طلا به ارزش 20 
میلیارد تومان زد. او علاوه بر رد مال و شـــلاق به 3 ســـال 

حبس محکوم شـــد.
 به گزارش خبرنگار ما، چندی پیش مرد پزشـــکی، همراه 
خواهرش به یکی از مراجع قضایـــی تهران مراجعه کرد 
و در شـــکایتی به بازپـــرس پرونده گفـــت: اصالتاً عراقی 
هســـتیم حـــدود 40 ســـال پیش بـــرای زندگی بـــه ایران 
مهاجرت کردیـــم و درتهران ســـاکن شـــدیم. از آنجایی 
که پـــدرم از وضعیـــت مالی خوبی برخورداراســـت، پس 
از ازدواج مـــن و خواهرانـــم از نظر مالی بـــه ما کمک کرد 
و تلاش خـــود ما نیز در زندگی باعث شـــد که از وضعیت 
مادی خوبی برخوردار باشـــیم. خلاصه به عشـــق خانم  
ام البنیـــن حســـینیه ای در محدوده محـــل زندگی مان 

کردیم. تأسیس 
چون پدرم مرد خیر ونیکوکاری اســـت، تصمیم گرفتیم 
علاوه بر مراســـم مذهبی در حســـینیه بـــرای کودکان 
بی بضاعـــت و کســـانی کـــه علاقه منـــد بـــه یادگیری 
قرآن هســـتند با هزینـــه خودمان کلاس هـــای آموزش 

کنیم. برگزار 
بنابراین کلاس های مختلفی درحسینیه برگزار می شد. 
تـــا اینکـــه خواهرم بـــه همـــراه فرزندش قصد داشـــتند 
معاملـــه ملکـــی انجام بدهنـــد. بنابراین طلا و حســـاب 
بانکـــی که داشـــتند همـــه را تبدیل به 4 شـــمش طلا به 
ارزش 20 میلیـــارد تومان کردند. خواهرم بدون اطلاع ما 
شـــمش های طلا را در انبار حسینیه گذاشـــته بود. این 
درحالی اســـت که کلید انبار را فقط خودش و مســـئول 
آموزشـــگاه در اختیار داشتند. این پزشـــک ادامه داد: تا 
اینکـــه مدتی بعد خواهـــرم به انبـــار مراجعـــه می کند و 
ناگهان درکمال ناباوری متوجه می شـــود شـــمش های 
طـــلا از انبار ســـرقت شـــده اســـت. پـــس از ســـرقت نیز 
خواهرم ماجـــرا را از ما پنهان کرده بود. از آنجا که نگرانی 
در چهـــره خواهـــرم موج مـــی زد وقتی علـــت را از او جویا 
شدم به من گفت شـــمش های طلایش به سرقت رفته 
اســـت آنجا بود که تصمیم گرفتیم پلیـــس را در جریان 

ماجرا قـــرار بدهیم.
بـــه دنبال اظهـــارات این مرد پزشـــک، پلیـــس از خواهر 
وی )مالباخته( دســـت بـــه تحقیقات مقدماتـــی زد. این 
زن در جریـــان تحقیقات بـــه مأموران گفت کـــه یک روز 
قبل از ســـرقت شـــمش های طلا اســـتاد زبان به همراه 
شـــاگردانش شـــروع به نظافت حســـینیه کرده انـــد و او 

کلید انباری را از مســـئول آموزشـــگاه گرفته اســـت. حالا 
به او مظنون اســـت. به دنبـــال اظهارات ایـــن زن، معلم 
زبـــان احضار و مورد بازجویی قرار گرفـــت. این مرد ابتدا 
منکرهرگونه ســـرقتی شـــد و ادعا کرد فقط چند کیســـه 
زبالـــه از انباری حســـینیه داخل ســـطل زبالـــه انداخته 
و شـــمش طلایـــی ندیده اســـت. از آنجا کـــه معلم زبان 
دســـتپاچه و مضطرب به نظر می رســـید تحـــت نظر قرار 

. گرفت
بنابراین کارآگاهان با بررســـی و کنترل شـــماره حساب و 
وضعیـــت مالی وی متوجه شـــدند که او اخیـــراً اقدام به 
خرید یک خـــودروی لوکس کرده اســـت و پول هنگفتی 

به حســـابش واریز شده است.
همین ســـرنخ کافی بـــود تا پلیس بـــار دیگر ایـــن مرد را 

تحت بازجویی قـــرار دهد.
معلـــم زبـــان وقتـــی خـــود را در برابـــر شـــواهد و مدارک 
محکمه پســـند دید چـــاره ای جز بیان حقیقـــت نیافت و 
لـــب به اعتراف گشـــود و گفت:روز حادثه مـــن به همراه 
شـــاگردانم شـــروع به نظافت حســـینیه کردیم و سپس 
نوبت به انباری رســـید وقتـــی وارد انباری شـــدیم هنگام 
نظافـــت چشـــمم به شـــمش های طـــلا خورد وسوســـه 
شـــدم و آنها را برداشـــتم. از آنجایی کـــه باجناقم مغازه 
طلافروشـــی در دوبی دارد، شـــمش های طـــلا را برایش 

پســـت کردم در چند نوبـــت وی پول شـــمش ها را برایم 
کرد. واریز 

متهـــم ادامه داد: ابتـــدا یک خودروی لوکـــس خریداری 
کردم و مـــی خواســـتم از مابقی پـــول یـــک آپارتمان در 
شـــمال شـــهر تهران بخـــرم کـــه نقشـــه ام نـــاکام ماند و 
دستگیر شدم. البته ناگفته نماند که باجناقم از سرقتی 

بـــودن شـــمش های طلا بی خبـــر بود.
بـــه دنبـــال اعترافـــات دزد شـــمش ها، باجنـــاق وی نیز 
بـــه اتهـــام خرید مـــال مســـروقه تحت تعقیـــب قضایی 

قرارگرفت.
مـــرد طلافـــروش ایرانی ســـاکن دوبی وقتی پـــی برد که 
تحـــت تعقیب قضایـــی قـــراردارد بـــا گرفتـــن وکیلی به 
پرونـــده ورود کرد.وکیل مـــرد طلافروش بـــا مراجعه به 
دادسرا گفت که موکلش از ســـرقتی بودن طلاها خبری 
نداشـــته است و با توجه به شـــغلی که دارد طبق معمول 
شـــمش ها را از باجناقش خریداری و درقبالش پول آن 

را واریز کرده اســـت.
زمانـــی که زوایای پنهان این ســـرقت 20 میلیـــاردی برای 
تیم پلیس و قضایی روشـــن شـــد، بازپـــرس پرونده را با 
صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال کرد.  گفتنی است، 
این معلم زبـــان وقتی جرمش را به گـــردن گرفت علاوه 

بر ردمال و شـــلاق به 3 ســـال حبس نیز محکوم شد.

مرد طلافروش 
ایرانی ساکن 

دوبی وقتی 
پی برد که 

تحت تعقیب 
قضایی 

قراردارد با 
گرفتن وکیلی 

به پرونده ورود 
کرد

قاتـــل زمانی که بـــرای مداوای خود به بیمارســـتان مراجعه کرد درســـت در 
همان بیمارســـتانی دستگیر شـــد که جســـد مقتول هم آنجا بود.

به گزارش »ایران«، روز گذشـــته مرد جوانی به نام جمال با اورژانس تماس 
گرفتـــه و تقاضای کمک کرد. زمانی که امدادگـــران به خانه ای متروکه واقع 
در خیابان نواب رســـیدند، جمال را غرق در خـــون در حالی پیدا کردند که 
مـــورد اصابت ضربـــات چاقو قرار گرفتـــه بود و از شـــدت خونریزی توانایی 
صحبـــت کردن نداشـــت و حتـــی نمی توانســـت اعلام کند که چه کســـی 

چنین بلایی ســـرش آورده است.
جمال توســـط امدادگـــران اورژانس به بیمارســـتان لقمـــان تهران منتقل 
شـــد اما لحظه بـــه لحظه حـــال او بدتر می شـــد. کادر درمان بیمارســـتان 
خیلی ســـریع اقدامـــات درمانـــی را برای مـــداوای جمـــال آغـــاز کردند اما 
شـــدت ضربات به حدی عمیق بـــود که جمال جان خود را از دســـت داد.
به این ترتیب رســـیدگی به موضوع در دســـتور کار وحیـــد ناصری بازپرس 
کشـــیک قتل پایتخت قرار گرفت و تحقیقات برای روشـــن شدن راز ماجرا 
آغاز شـــد. با این دستور بازپرس ســـاعتی بعد مأموران پلیس اطلاع دادند 
که در طبقه ســـوم همان بیمارســـتانی کـــه جمال به آن منتقل شـــده و در 
آنجـــا فوت کـــرده بود؛ فـــردی در حال مداواســـت کـــه از ناحیه دســـت به 
شـــدت آســـیب دیده اســـت. این در حالی بود که خانواده آن فـــرد هم در 
کنـــارش حضور داشـــتند و تحـــت تحقیق قـــرار گرفتند امـــا دلایل مبهمی 
درباره علـــت جراحت فرزندشـــان بیان کردنـــد. مرد مجروح 1۹ ســـاله به 
نـــام بصیر تحت تحقیقات بیشـــتر قـــرار گرفـــت و در نهایـــت در حالی که 
در برابر ســـؤالات تخصصی مأمـــوران راه فراری از حقیقت نداشـــت به قتل 
جمال اعتراف کرد و مشـــخص شـــد کـــه در همان درگیری دســـتش دچار 

جراحت شـــده است.
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